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  چكيده
» مدل زبان ماتريس«فارسي را از منظر   - آذري       تركيِ  شدة       رمزگردانيساخت افعال سبك ، تحقيق حاضر

برداري از تعاملات رسمي و  ها با حضور در كلاس و ضبط و يادداشت مورد مطالعه قرار داده است. داده
 هاي ابتدايي و همچنين   آموزان دوزبانة كلاس غير رسمي چهار نفر از معلمّان با صد نفر از دانش

شده نشان داد كه  آوري هاي جمع آوري شدند. بررسي داده زبانه جمع مصاحبت با هشت نفر از معلمّان دو
قيدها و ، ها صفت، ها هاي غير فعلي زبان فارسي (اسم سازه، شده در ساخت افعال سبك رمزگرداني

شوند و در  ذري تركيب ميآ       عنوان عناصر درونه با افعال سبك تركي  به، اي) اضافه   هاي حرف   گروه
چارچوب ، عنوان زبان ماتريس آذري به       روند. زبان تركي  كار مي    آذري به   جملات زبان تركي 

ها با اصول مدل زبان ماتريس انطباق  كند. اين بخش از داده نحوي اين جملات را تعيين مي - واژي ساخت
فارسي در جملات سببي تركي   - آذري       تركي  شدة       يكامل دارد. اما كاربرد ساخت افعال سبك رمزگردان

هاي سببي    كند. بررسي ساخت    واژهاي مدل زبان ماتريس را نقض مي اصل ترتيب تك، آذري    
تنها در سطح  نه، عنوان عنصر درونه شده نشان داد كه سازة غير فعلي زبان فارسي به   رمزگرداني
شود. فعال شدن سازة غير فعلي زبان  موضوع نيز فعال مي - سطح گزارهبلكه در ، واژگاني - مفهومي

، شده   سببي رمزگرداني   اعمال نحو زبان درونه بر بند متمم، موضوع و به دنبال آن - درونه در سطح گزاره
دهندة  بلكه نشان، واژهاي مدل زبان ماتريس تأكيد دارد تنها بر بسط و گسترش اصل ترتيب تك نه

  آيد.   يري نحو از واژگان است كه تأييدي بر عدم استقلال نحو از واژگان به شمار ميتأثيرپذ
 

زبان ، زبان ماتريس، ساخت فعل سبك، مدل زبان ماتريس، اي     جمله        رمزگرداني درون واژگان كليدي:
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  . مقدمه1
شناسان را به خود جلب كرده  توجه بيش از پيش زبان 1زبانيرمزگرداني ، در دو دهة اخير

ها از دو    رمزگرداني زباني به استفادة متناوب دوزبانه، )2004( 2چاناست. مطابق با تعريف 
گفتار يا در طول يك  زبان در سطح جمله يا در سطحي فراتر از جمله (در داخل يك پاره

توان به  رمزگرداني زباني را مي، بندي نسبتاً كلي در يك تقسيم شود. محاورة زباني) اطلاق مي
بندهاي متفاوتي از دو ، اي جمله اي محدود كرد. در رمزگرداني بين جمله اي و درون بين جمله

نحو ، شده گرفته كار شوند و هريك از بندهاي به كار گرفته مي  به، زبانِ درگير در رمزگرداني
استفاده متناوب از دو ، اي جمله كند؛ اما در رمزگرداني درون مي مربوط به زبان خود را حفظ
 او paper«جملة براي مثال در  شود.  محدود ميتر از جمله  يا چند زبان به سطحي پايين

accept شده در درون جملة فارسي به  صورت عناصر رمزگرداني هاي انگليسي به واژه، »نشد
  .اند كار رفته
تفاهم  موجب سوء در مواردي ) معتقد است كه رمزگرداني2011( 3اوسكي قرابكه  حالي در
، گذارد مي جا     به منفي از رمزگردانندگان زباني در نزد مخاطبان اي و چهره شود   مي
و بر اين باور است كه داند  مند مي اي را قاعده جمله رمزگرداني درون )1993( 4يرزاسكاتن مي

 هاي زيرين ذهني است. حوة عملكرد اصول نحوي لايهدهندة ن نشان، اين نوع رمزگرداني
گيرد.      هاي دستوري مورد مطالعه قرار مي   اي معمولاً از منظر رويكرد   جمله   رمزگرداني درون

ها در  هاي حاكم بر روابط سازه اي به محدوديت   جمله   ها در رمزگرداني درون   اين رويكرد
هاي مختلف را بررسي نموده     رمزگرداني زبان، ات زياديدرون يك جمله تمركز دارند. مطالع
  اند.  هاي خود ارائه داده     و الگوهاي متنوعي را براساس يافته

ساخت فعل سبك ، 5قصد دارد با محوريت چارچوب مدل زبان ماتريستحقيق حاضر  
   پاسخ دهد:هاي زير   پرسش به ومطالعه كند  رافارسي  - آذري     شدة تركي    رمزگرداني

انطباق ، 6فارسي در قالب ساخت فعل سبك -آذري        هاي رمزگرداني تركي الف. آيا داده
  هاي مدل زبان ماتريس دارد؟  كاملي با اصول و فرضيه

فارسي در سطوح  - آذري        هاي رمزگرداني تركي توان از تحليل داده      اي مي     ب. چه نتيجه
   ل زبان ماتريس به دست آورد؟انتزاعي توليد گفتار مد

 
1  . code-switching  2. Chan  
3  . Grabowski  4  . My ers-Scotton  
5. matrix language frame m odel 
6  . light  verb constructio n 
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شدة     هاي مرتبط با ساخت فعل سبك رمزگرداني   فرض اصلي پژوهش اين است كه داده
هاي مدل زبان ماتريس مطابقت     فارسي در بيشتر موارد با اصول و فرضيه - آذري     تركي

مدل زبان ماتريس را  برخي اصول، آذري    ها در جملات سببي زبان تركي    دارند؛ اما همين داده
آذري و مطالعات        ساخت افعال سبك تركي  نخست، كنند. در ادامة مقالة حاضر نقض مي
و سپس چارچوب نظري مدل زبان ماتريس را  كنيم يافته در اين باب را تشريح مي   انجام
رمزگرداني ، شده   آوري      هاي جمع   با توجه به داده، دهيم و درنهايت اجمال ارائه مي به

آذري مورد بحث و         فارسي را در ارتباط با ساخت فعل سبك تركي - آذري       هاي تركي    دوزبانه
   دهيم. تحليل قرار مي

  

  . پيشينة تحقيق2
نك. (شوند  بندي مي تقسيم مركّبو  پيوندي، سادهآذري به سه گروه  افعال در زبان تركي 

). افعال مركبّ افعالي هستند كه 1382، آزاد    زاده ؛ حسين1375 ؛ صادقي نياركي،1357، فرزانه
ساخته ، (كردن) elӕmӕkاز تلفيق يك يا چند كلمه با يكي از افعال همكرد (معين) مانند 

عنوان  به elӕmӕkآذري با   عنوان يك اسم تركي (گرد و خاك) به toz، »1«شوند. در مثال  مي
  را ساخته است:  toz-elӕmӕkركبّ شده و فعل م  يك فعل همكرد تركيب

                                   Toz-elӕmӕk .1گرد و خاك كردن                                 
، دهد ه ميئآذري ارا    از بين همكردهايي كه در زبان تركي )1382(آزاد   زاده حسين
elӕmӕk ،(كردن)olmax   (شدن) وvar ترين بسامد معرفي  (داشتن) را همكردهايي با بيش

  كند.  مي
آذري فعل مركبّ وجود ندارد و افعال         ) مدعي است كه در زبان تركي1378روحاني (

اند.  ويژه زبان فارسي ساخته شده هاي ديگر و به مركبّ موجود در اين زبان تحت تأثير زبان
توان به  مي، توان از افعال ساده استفاده كرد؛ براي مثال   به باور او به جاي اين نوع افعال مي

  كار برد.   را به savashmax فعل ساده، (دعوا كردن) dava elæmæk جاي
در زبان ، آذري كه توافق چنداني دربارة افعال مركّب آن وجود ندارد خلاف زبان تركي  بر

ر زبان فارسي هريك از افعال آيد؛ د  فرايندي زايا به شمار مي، مركّب فارسي ساخت افعال
قيد و گروه حرف ، اسم مفعول، صفت، مركبّ از تركيب يك عنصر يا سازة غير فعلي (اسم
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 ).       2شود (مثال      اي) با يك فعل كمكي (معين يا فعل سبك) ساخته مي اضافه 

  شدن      ج) كشتهب) دلخور شدن                        . الف) جنگ كردن2
 اسم مفعول + شدنصفت + شدن                             اسم + كردن     

  ه) به دنيا آمدن   د) پس دادن    
  اي + آمدن اضافه گروه حرف   قيد+ دادن  

كند. در اين گروه      ياد مي مركبّ تركيبيعنوان افعال  ) از اين نوع افعال به1374دبيرمقدم (
كه فعل سبك با  حالي فعلي حامل محتواي معنايي فعل مركّب است؛ درسازة غير ، از افعال

  همراه دارد.  شخص و شمار را به ، نمود، اطلاعات دستوري همچون زمان، دريافت پسوندها
، كنند شناساني كه زبان فارسي را از منظر نحوي و معنايي مطالعه مي بسياري از زبان

، عنوان افعال مركبّ قبول ندارند بان فارسي را بهبخش قابل توجهي از تركيبات اسم و فعل ز
، زعفرانلو         كنند اسم در اين تركيبات نقش مفعولِ فعل را دارد. كرد زيرا استدلال مي

سازي فعل مركبّ فارسي به اين       ) با مطالعة مجهول1389زاده و گلفام (     آقاگل، عبدالكريمي
توان به معني دقيق    نمي، ن واحدهاي زباني ديگر در جملهنتيجه رسيدند كه بدون در نظر گرفت

توان دريافت كه    حتّي نمي، فعل مركبّ دست يافت و بدون توجه به واحدهاي زباني همنشين
اشتباه  اعتقاد دارد در اغلب تركيباتي كه به )1374(آيا فعلي مركبّ است يا بسيط. دبيرمقدم 

هاي دستوري وابسته به خود را از دست   نشانه، ول صريحمفع، شوند   افعال مركبّ ناميده مي
» ب 3«اي از آن در مثال  شود (افعال مركبّ انضمامي). نمونه   داده و به فعل ضميمه مي
 ).24: 1374، مشهود است (نك. دبيرمقدم

  ها غذايشان را خوردند.    . الف. بچه3
  ها غذا خوردند.   ب. بچه     

فعل هويت ، شدن مفعول به فعل  پس از ضميمه، ب) 3(مثال  در افعال مركبّ انضمامي
كه در تركيب اسم و فعل  حالي كند؛ در    واژگاني و شفافيت معنايي خود را همچنان حفظ مي

، فريب خوردن و غيره)، آتش گرفتن، طلاق دادن، تلفن زدن، (افعال تركيبي مانند تهديد كردن
اي     مقوله، واقع به نشانة نوع عمل كه از نظر ماهيت درشود و    مي» 7شدن واژي«فعل دستخوشِ 
و » 8شدن دستوري«). دبيرمقدم نمود را 1374، گردد (نك. دبيرمقدم    تبديل مي، نمودي است
صحبت ، بودن (خورد» كامل«كند. مفاهيم معنايي همچون  تلقي مي» شدن   واژي«نوع عمل را 

 
7  . lexicalizat ion  
8  . gram maticalization  
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صورت  كشد) كه به    خيلي سيگار مي بودن (» روزمره«، خورد)    بودن (داشت مي» ناقص«، كرد)
شوند و مفاهيمي همچون      مفاهيمي نمودي محسوب مي، شوند    صرف فعل متجلي مي

، گردند. بنابراين نوع عمل تلقي مي، بودن (كار كردن)» تداومي«بودن (تب كردن) و » اي   لحظه«
اما گسترة كاربرد و تجلي صوري آن ، نمودي است، نوع عمل به لحاظ مفهومي از نظر ماهيت

). بنابراين در زبان فارسي افعال سبك به آن گروه 30: 1374، با نمود متفاوت است (دبيرمقدم
هويت واژگاني و شفافيت معنايي خود را از دست ، ها افعال شود كه در آن   از افعال اطلاق مي

) 1390البته عموزاده و بهرامي ( ند.كش دهند و عناصر غير فعلي بار معنايي را به دوش مي مي
هايي از    زبان فارسي استدلال كردند كه اين افعال جنبه داشتنو  كردنبا بررسي افعال سبك 

   كنند.    معناي افعال اصلي متناظر خود را حفظ مي
هاي مفعول + فعل در زبان فارسي  ) با مقايسة افعال مركب و ساخت1992محمد و كريمي (

كردند كه افعال سبك از لحاظ معنايي تهي هستند و هيچ نوع رابطة تتايي با عناصر  گيري  نتيجه
شباهتي ندارد. براي  9ها به افعال سنگين اي آن همچنين چارچوب زيرمقوله، غير فعلي ندارند

  توجه كنيم: ) 205 :1992از محمد و كريمي (» 5و  4«هاي    به مثال، تر شدن مطلب     روشن
  راديو گوش داد.. كيميا به 4
  . كيميا به رامين كتاب داد.5

رابطة ، گوشو عنصر غير فعليِ  دادبين فعل ، »4«در مثال ، طبق استدلال محمد و كريمي
يك فعل سنگين است و با موضوع ، داد فعل، »5«كه در مثال  حالي تتايي وجود ندارد؛ در

دريافت  دادرا از فعل  10تتايي هدف نقش ، كتاب، »5«رابطة تتايي دارد. در مثال ، دروني خود
كه عنصر  حالي گيرد؛ در   به خود مي 11حالت دروني، vpگر  كند و با قرار گرفتن در مشخص   مي

كند؛  مي دريافت  12گيرد و حالت ساختاري مي غير فعلي فعل مركب در جايگاه خواهر فعل قرار 
فعل سبك ، »4«در مثال  دادل همين وضعيت را دارد؛ بنابراين فع» 4«در مثال  گوشواژة  
  است. 
شوند      يك زبان (افعالي كه صرف مي 13افعال متناهيمعتقد است كه ) 2002سكاتن ( يرزا مي

 - واژي ندرت در چارچوب ساخت     به، شخص و شمار هستند)، و حاوي اطلاعاتي همچون زمان
 ]+[ها داراي ويژگي  مگيرند. زيرا افعال متناهي برخلاف اس   زبان ديگر قرار مي 14نحوي

عهده دارند؛ بنابراين   ها بر تتا هستند و بار نحوي بيشتري را نسبت به اسم  اعطاكنندة نقش
 

9  . heavy  verbs 10  . goal  
11  . inherent case 12  . structural case 
13  . finite verbs  
14  . morpho-syntactic 
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تر است. به همين دليل زبان ماتريس (زباني كه چارچوب  ها با زبان پذيرنده مشكل انطباق آن
(زباني كه  16ال زبان درونهافع، كند)     را تعيين مي 15شده      نحوي بند رمزگرداني - واژي ساخت
شده دارد) را از طريق ساخت فعل سبك در    رنگي در ساختار بند رمزگرداني   نقش كم

سوئدي و  - هاي رمزگرداني فارسي   ) با تكيه بر داده2002(  دهد. ناصح    چارچوب خود جاي مي
نگرفتن فعل  بر قرار، انگليسي -هاي رمزگرداني فارسي   ) با بررسي داده2009رضائيان (
 -واژي هاي درونه) در چارچوب ساخت   عنوان زبان هاي سوئدي و انگليسي (به      متناهي زبان

هاي هر     اند. فعل سبك زبان فارسي در داده نحوي زبان فارسي (زبان ماتريس) اشاره كرده
هاي    سازهشخص و شمار) را دريافت كردند و ، پسوندها (زمان، شده دو مطالعة اشاره

  شده را تشكيل دادند.     عناصر غير فعلي افعال مركب رمزگرداني، هاي درونه    زبان
هاي     داد كه عناصر يا سازه   شده براي تحقيق حاضر نشان       آوري      هاي جمع     بررسي داده

رونه با عنوان عناصر د اي) به قيد و گروه حرف اضافه، صفت، غير فعلي زبان فارسي (اسم
شده را        شوند و ساخت افعال سبك رمزگرداني آذري تركيب مي       افعال سبك زبان تركي 

  دقت كنيد:، ها انتخاب شده به جملة زير كه از بين داده، عنوان نمونه سازند. به   مي
6. Qonax-lar-dan  estegbal   elæ-di-lær. 

     جمع  گذشته  كن    استقبال     از  جمع  مهمان                                                    
  ».ها استقبال كردند از مهمان«

(كردن) از  elæmækعنوان يك اسم فارسي با فعل سبك  به، »6«در مثال  استقبالعنصر 
اند. فعل سبك تركي آذري  تركيب شده و ساخت فعل سبك را تشكيل داده، آذري       زبان تركي 
را داراست؛  lærو پسوند جمع  diهاي دستوري همچون پسوند گذشته  ويژگي، »6« در مثال

شده) بار معنايي را بر عهده      عنوان سازة رمزگرداني   (به استقبالكه سازة غير فعلي  حالي در
، شده  آوري   هاي جمع   شده در ميان داده      فعل سبك رمزگرداني  دارد. به دليل فراواني ساخت

 ها در رمزگرداني تركي انطباق زبان، ماتريس مدل زبانيق حاضر بر آن است با اتكا به تحق
  . بپردازد ذكرشده مدلو به بسط اين مبحث در چارچوب  مطالعه كردهفارسي را  - آذري       

 
  

  . چارچوب نظري3
) و (Poplack, 1980; Gumperz, 1982[رويكردهاي خطي  بر رويكردهاي دستوري افزون 

 
15  . code-switched clause 
16  . em bedded language 
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) و رويكرد Halmari, 1997گزيني ( خطي نظير رويكرد حاكميت و مرجع  غير رويكردهاي
-Myersرويكرد ديگري تحت عنوان مدل زبان ماتريس (، )]MacSwan, 1997گرايي ( كمينه

Scotton, 1993; 2002; 2006( ،اي پرداخته است. مدل زبان    جمله    به مطالعة رمزگرداني درون
 )1989( 17»توليد گفتار لولت«با الهام از مدل  )Myers-Scotton, 1993; 2002; 2006(ماتريس 
دو   بند متمم، ارائه شد. در مدل زبان ماتريس )1975( 18»هاي گفتاري گاريت خطا«و مطالعة 

واحد تحليل لحاظ  - شود  عنوان بند متمم ياد مي كه در مقالة حاضر از آن به -  )cp( تيره
تواند واحد تحليل اين مدل واقع  مي 20يا مستقل 19اين هريك از بندهاي وابستهگردد. بنابر مي

متشكل از اصل ترتيب ) (Myers-Scotton, 1993; 2002; 2006شود. مدل زبان ماتريس 
زبان ماتريس را ، واژها باشد. اصل ترتيب تك    مي 21مند   واژ نظام واژها و اصل تك تك

مند         واژ نظام داند. و اصل تك   شده مي         در بند رمزگرداني واژها كنندة آرايش نحوي تك تعيين
نشانة سوم ، هاي ملكي انگليسي (مانند نشانه 22مند متأخر        واژهاي نظام مدعي است كه تك

هاي دستوري همچون زمان و نمود را نشان  واژهايي كه مقوله شخص مفرد انگليسي و تك
، »نشد acceptاو  paper«در جملة ، شوند. براي مثال س انتخاب ميدهند) از زبان ماتري مي

واژهاي  زبان ماتريس است؛ زيرا نحو جمله به زبان فارسي تعلّق دارد و تك، زبان فارسي
هاي دستوري نظير زمان و مطابقت نيز از زبان  مند متأخر نظير كسرة اضافه و مقوله        نظام

  اند. فارسي انتخاب شده
شوند.    از يكديگر تميز داده مي مند        و نظام 23واژهاي محتوايي تك، زبان ماتريس در مدل

اضافه در انتقال پيام نقشي   صفت و برخي از حروف ، فعل، واژهاي محتوايي مانند اسم تك
اما ، كنندة نقش تتا را دارا هستند كننده يا دريافت كنند و ويژگي اعطا   اساسي بازي مي

، واژهاي تصريفي تك، هاي ملكي صفت، ها نما كميت، مند نظير حروف تعريف        نظام واژهاي تك
نمود و مطابقت را نشان ، هاي دستوري همچون زمان واژهايي كه مقوله گرها و تك مشخص

 )2002(يرزاسكاتن  كنند. مي فقط در ساختن چارچوب دستوري جملات نقش ايفا مي، دهند مي
مند         واژهاي نظام مند را به سه نوع تك        واژهاي نظام تك M-4به نام با ارائة مدلي فرعي 

(مانند نشانة مالكيت  25متأخر پيوندي، (مانند حروف تعريف و نشانة جمع انگليسي) 24متقدم
بندي كرد و با  (مانند نشانة سوم شخص مفرد انگليسي) تقسيم 26انگليسي) و متأخر بيروني

 17  . Levelt 
18  . Garret 
19  . dependent 
20  . independent  
21  . sy stem m orphem e principle 22  . late system m orphemes 
23. content m orphem es 24  . early sy stem  morphem es 
25  . bridge late sy stem  morphem es  
26  . outer late sy stem m orphemes 
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ها در پديدة  به تبيين انطباق زبان 27ديگري به نام مدل سطوح انتزاعيارائة مدل فرعي 
توليدات زباني با گذر از سه سطح انتزاعي يعني سطح ، رمزگرداني پرداخت. براساس اين مدل

شود.  حاصل مي 30واژي و الگوي تجلي ساخت 29گزاره -سطح موضوع، 28واژگاني - مفهومي
، شود   زباني محسوب مي اني كه سطح پيشواژگ - منظور يا نيت فرد در سطح مفهومي

ها كه  ويژگي سازد و اين رشته   كاربردي خاص يك زبان را فعال مي - هاي معنايي ويژگي رشته
واژگاني (تمامي اطلاعات  31لماي، رابط بين سطح مفهومي و سطح واژگاني ذهني فرد هستند

 32هاي تتا    نقش، گزاره - موضوعسازند و در سطح  جز اطلاعات واجي) را فعال مي يك واژه به
منطبق  -  مستقيم با مفعول غير  34ور با فاعل و بهره 33عامل، عنوان مثال به – با روابط دستوري

  شوند.  مي
زمان و نمود را ، حالت، اطلاعات روساختي مانند ترتيب كلمات، واژي سطح تجلي ساخت

  كند.     نمود پيدا ميگيرد و روابط دستوري روساخت نيز در اين سطح  مي بر در
بايد در سه سطح ، گيرند درونه در چارچوب زبان ماتريس قرار مي وقتي عناصر زبان 
و اگر اين انطباق صورت  هاي خود در زبان ماتريس منطبق شوند انتزاعي بالا با معادل

در امكان قرار گرفتن ، درونه واژهاي محتوايي زبان  تك، 35طبق فرضية صافي انسداد، نپذيرد
  نحوي زبان ماتريس را نخواهند داشت.  -واژي چارچوب ساخت

  

  . روش تحقيق4
هاي ابتدايي دبستان شيخ طوسي شهرستان  هاي اين تحقيق با حضور در كلاس داده

آوري شدند. حدود چهار ساعت از تعاملات رسمي و غير رسمي چهار معلّم  شهر جمع مشگين
، گرديد. افزون بر آن  مشاهده و ضبط، ابتدايي    لاسآموز دوزبانه در چهار ك با صد نفر دانش

دقيقه در طول يك ترم  45تا  30سه جلسه در هر هفته و در هر جلسه به مدت ، مؤلفّ دوم
، تحصيلي با هشت نفر از همكاران خود (معلّمان و عوامل اجرايي مدرسه) در يك جو صميمي

هاي بيشتري در  داده، ها حبه و مصاحبت با آنپرداخت و از طريق مصا      به بحث و تبادل نظر 
سال  42تا  32بين ، آوري نمود. اين دوازده نفر همكار اي جمع جمله ارتباط با رمزگرداني درون

آذري و فارسي        داراي مدرك ليسانس و يا بالاتر بودند و به دو زبان تركي، سن داشتند

 
27  . abstract level model 
28  . lexical conceptual level   
29  . argument predicate level 
30  . morphological  realizat ion pat tern   31  . lem ma 
32  .  -role 33  . agent 
34  . beneficiary 
35  . bloc king hy pothesis  
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هاي  ها انجام شد و ساخت  نگاري داده    واج، مسلّط بودند. پس از ضبط تعاملات كلاسي
مورد  اي جمله ها تعداد رمزگرداني درون بندي داده با جمعشده استخراج گرديدند.  رمزگرداني

شده در  هاي رمزگرداني تمامي سازه. بندي شد طبقه» 1«و طبق جدول شمارش قرار گرفت 
ميزان انطباق ، نتايج بررسياساس  برقرار گرفتند تا  بررسيچارچوب مدل ماتريس مورد 

فارسي با مدل زبان ماتريس مورد ارزيابي قرار گيرد و در صورت  - آذري رمزگرداني تركي 
، ملاك عمل در اين مطالعه. پيشنهادهاي مناسبي ارائه گردد، ها وجود الگويي جديد در بين داده

صورت رمزگرداني  كلمات ابتدا به، ) بود كه مطابق آن1993يرزاسكاتن ( معيار مشهور مي
  شوند. تدريج به كلمات قرضي تبديل مي گردند و به   وارد زبان ماتريس مي

  
  آذري       ها در ارتباط با ساخت فعل سبك تركي    تحليل رمزگرداني دوزبانه

فارسي نشان داد كه هيچ نوع  - آذري       شده در رمزگرداني تركي  آوري هاي جمع مطالعة داده
هاي غير  گيرد و سازه آذري قرار نمي        هاي زبان تركي رسي در چارچوب ساختفعل متناهي فا

يابند.  آذري به اين زبان راه مي        فعلي زبان فارسي با قرار گرفتن در ساخت فعل سبك تركي
اي در  سهم عمده، ساخت فعل سبك، شده نشان داد    آوري      هاي جمع   كه بررسي داده چنان

، (كردن) elæmækفارسي دارد؛ علاوه بر همكرد  - آذري       هاي تركي      ي دوزبانهرمزگردان
(گرفتن) نيز  tutmax، (زدن) vïrmax، (دادن) vermæx، (شدن) olmaxهاي ديگري همچون  فعل
اي زبان فارسي تركيب شوند و فعل  اضافه قيدها و گروه حرف ، ها صفت، ها توانند با اسم مي

از ، اند شده استخراج شده    آوري   هاي جمع   هايي را كه از بين داده    تعدادي از مثال سبك بسازند.
  دهيم. منظر ساخت فعل سبك مورد بررسي قرار مي

7. Hær yer-dæ  bï xæbær rayej ol-du. 

هر                در جا    خبر    اين               گذشته باش    رايج
  ».شدجا اين خبر پخش  همه«

8. O    pïl-lar-ï      bad-a    ver-di. 

گذشته  بده   بر   باد    را  جمع  پول  او                                                                   
  ». ها را بر باد داد     او تمام پول«

9.   O   imtahan  pæs    ver-ir. 

او                 امتحان  پس             حال  بده
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  ».دهد او دارد امتحان پس مي«
10.   Yaz-da  aghaj-lar   jævane  vïr-ïr-lar. 

  جمع حال بزن   جوانه       جمع درخت در  بهار                                              
 ».زنند در بهار درختان جوانه مي«

عنوان  به رايج- شده        هاي رمزگرداني   عنوان سازه بههاي غير فعلي زبان فارسي      عناصر يا سازه
و » 9«عنوان قيد در مثال  به پس، »8«اضافه در مثال  عنوان گروه حرف به برباد، »7«صفت در مثال 

نحوي  - واژي در قالب ساخت فعل سبك در چارچوب ساخت -  »10«عنوان اسم در مثال  به جوانه
آذري در         زبان تركي، اند. بنا بر معيارهاي مدل زبان ماتريس تهآذري قرار گرف       زبان تركي 

فعل سبك ، ها   زيرا در اين مثال، عنوان زبان ماتريس عمل كرده است به، »10و  9، 8، 7«هاي  مثال
، آذري انتخاب شده است؛ علاوه بر اين       از زبان تركي ، شود مند محسوب مي          واژ نظام كه تك
پسوند جمع) كه  lar-نمود و  ïr-، ساز آينده ajaq-، ساز گذشته dï-(وندهاي تصريفي پس
آذري انتخاب شده و به فعل سبك ضميمه   از زبان تركي، شوند مند محسوب مي واژهاي نظام تك
شده رعايت ، »10و  9، 8، 7«مند مدل زبان ماتريس در جملات           واژ نظام اصل تك، نتيجه اند. در شده

واژهاي مدل زبان  اي هم بر رعايت اصل ترتيب تك اضافه  هاي پس ها و گروه است. آرايش سازه
نحوي  - واژي توان استدلال نمود كه چارچوب ساخت مي، گذارند. با اين تفاصيل ماتريس صحه مي
عداد و ت، انواع، »1«آذري تعيين شده است. جدول        هاي ذكرشده از زبان تركي  جملات در مثال
  دهد.   آذري را نشان مي       شده با افعال سبك تركي  هاي غير فعلي فارسي تركيب    درصد سازه

  
  آذري        هاي غير فعلي زبان فارسي در ساخت فعل سبك تركي سازه 1جدول 

  

 ها ( %) درصد سازه ها تعداد سازه نوع سازه

 43/51 72 اسم

 43/41 58 صفت

 71/5 8 قيد

 43/1 2 اي اضافه    حرفگروه 

 100 140 كل
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، ها استخراج شدند اي كه از بين داده سازه 140از كل ، مشهود است» 1«كه در جدول  چنان
 71/5سازه ( 8، ها درصد) به صفت 43/41سازه ( 58، ها درصد) به اسم 43/51سازه ( 72

تعلق داشتند. بررسي اي  درصد) به گروه حرف اضافه 43/1سازه ( 2درصد) به قيدها و 
ها نشان داد كه ورود عناصر غير فعلي فارسي از طريق ساخت فعل سبك به  تر داده دقيق

هاي سببي در  آذري در جملات سببي مغاير با مدل ماتريس است. ساخت       زبان تركي 
فعل سببي از ، يآذر        آذري و فارسي از يكديگر متفاوت هستند. در زبان تركي        هاي تركي زبان

شود و اين پسوند با توجه به  طريق اضافه شدن پسوند سببي به شكل سادة فعل ساخته مي
 dir ،dïr ،dur ،dürهاي  آذري به يكي از شكل       اي موجود در زبان تركي   ويژگي هماهنگي واكه

  ). 11شود (مثال  ظاهر مي
 11. Müdür  danešamu-a   tæxtæ-n-i        sil-dir-di.  

  آموز     مدير             كن  را ميانجي تخته  به دانش    گذشته سببي پاك                            

  ».آموز را مجبور كرد تخته را پاك كند دانش، مدير«    
اضافه شده است. اما در زبان  sildiبه فعل  -dir-پسوند سببي به شكل ، »11« در مثال

مانند: ، آيند مي به شكل سببي در، به فعل» ان»  - فارسي تعدادي از افعال با افزودن پسوند
خنداند؛ گفتني است تعداد اين افعال در زبان فارسي محدود است. اغلب جملات  ←خنديد 

مجبور كردن و وارد ، سببي در زبان فارسي از طريق افزودن افعالي همچون باعث شدن
شود تا  ) باعث مي12در مثال  مدير( 36مسبِبد؛ يعني عاملي در نقش شون ساخته مي، كردن

در مثال  پاك كردن( عمل يا كنشي) 12در مثال آموز  انش(د 37مسببكسي يا چيزي در نقش 
 ) را انجام دهد. 12

  آموز را مجبور كرد تخته را پاك كند.  دانش، . مدير12
متناهي (فعل سببي) نيز بيان شود كه در تواند از طريق يك فعل  البته اين ساخت سببي مي

  )13در مثال  به پاك كردناي ( اضافه  كنش يا عمل مسبب از طريق گروه حرف ، آن صورت
  شود.  ظاهر مي
  آموز را به پاك كردن تخته مجبور كرد. دانش، . مدير13

زة غير شده (متشكل از سا آذري كه داراي فعل مركبّ رمزگرداني   اما جملات سببي تركي 
واژهاي مدل زبان ماتريس  از اصل ترتيب تك، باشند فعلي فارسي و فعل سبك آذري) مي
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  ). 15و  14هاي  كنند (مثال تبعيت نمي
14. ærbab   ræyæt-i  vadar  eli-y-ir-di                         iš-æ. 

 را  رعيت      ارباب گذشته نمود ميانجي كن  وادار     به كار                             

  ».كرد رعيت را وادار به كار مي، ارباب«
15. Müdür  ušaq-lar-i   vadar    elæ-di     qašmaq-a.      

  گذشته كن   وادار   را   جمع  بچه   مدير         دويدن به                                    
                                                  ».     كرد ها را به دويدن وادار مي بچه، مدير«
 elæmækآذري        با فعل سبك تركي  وادارسازة غير فعلي فارسي ، »15و  14«هاي     در مثال

آذري         تركيب شده و ساخت سببي را به وجود آورده است. همين جملات در زبان تركي
  شوند:  هاي زير ساخته مي صورت به

16.   ærbab   ræyæt-i   išlæ-dir-di. 

  گذشته سببي   كاركن  را   رعيت      ارباب                                              
  ».كرد رعيت را به كار وادار مي، ارباب«

17.   Müdür  ušaq-lar-ï   qač-ïr-dïr-dï. 

  گذشته سببي حال  بدو   را جمع   بچه    مدير                                                      

  ».دواند ها را مي بچه، مدير«
هاي  بيان كرد. در مثال» 17«توان مانند مثال  را نمي» 16«گفتني است صورت فارسي مثال 

اي واژه مند است و ساير پسوندها يا تك          واژ نظام يك تك، آذري       فعل سبك تركي ، »15و  14«
، بنابراين اند. ساز) به آن اضافه شده واژ سببي تك - واژ نمود تك - ساز واژ گذشته مند (تك          نظام

زبان ، »15و  14«هاي    آذري در مثال       زبان تركي ، مند مدل زبان ماتريس          واژ نظام طبق اصل تك
كند. اما اين جملات  م مينحوي جملات را فراه - واژي باشد و چارچوب ساخت ماتريس مي

كنش يا ، »15و  14«زيرا در هر دو جملة ، دهند ويژگي نحوي زبان فارسي را نشان مي، سببي
اضافه) بيان شده است   آذري گروه پس       اي (در تركي  اضافه عمل مسبب از طريق گروه حرف 

هاي سببي زبان  آيد و نه ويژگي ساخت واقع ويژگي نحو زبان فارسي به حساب مي كه در
  آذري.        تركي 

بار معنايي فعل مركّب سببي را بر ، »15و  14«در مثال  وادارسازة غير فعلي فارسي 
شدن و هويت واژگاني خود را از    واژي، آذري در اين جملات       زيرا فعل سبك تركي ، عهده دارد
سه نقش ، موضوع  -گزاره سازة غير فعلي فارسي در سطح، »14«اند. در مثال  دست داده
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كه در  حالي كند؛ در اعطا مي كارو  رعيت، اربابترتيب به  را به هدفو  38پذيرنده، عاملتتايي 
 عاملموضوع دو نقش تتايي  - در سطح گزاره، išlæ-dir-diآذري        فعل سببي تركي ، »16«مثال 
نيز چنين » 17و  15«هاي  كند. در مثال اعطا مي رعيتو  اربابترتيب به  را به پذيرندهو 

توان به اين نتيجه رسيد كه  مي، هايي كه ارائه شد   كند. با توجه به مثال وضعيتي صدق مي
يعني زبان فارسي تعيين كرده است و ، را زبان درونه» 15و  14«هاي  ساختار نحوي مثال
واژ  چند با توجه به اصل تك هر، واژهاي مدل ماتريس رعايت نشده است اصلِ ترتيب تك

، »15و  14«هاي     مثال    آيد. علاوه بر      زبان ماتريس به شمار مي، آذري  زبان تركي، مند          نظام
ها يافت شد كه    در ميان داده» 18مثال «شده    هاي ديگري از جملات سببي رمزگرداني   نمونه

  اعمال شده است.  ها نحو زبان درونه (زبان فارسي) بر آن
18. Reza   biz-i   baxmag-a   vadar  elæ-di. 

 ما     رضا            - به    ديدن    را     كن   وادار - گذشته                                        

  ».رضا ما را به ديدن وادار كرد«
نيز با  باعثو  مجبورهاي غير فعلي افعال مركب سببي فارسي مانند    البته ساير سازه

اما ، سازند     شوند و جملات سببي منطبق با نحو زبان فارسي مي    افعال سبك آذري تركيب مي
آذري از لحاظ    هاي غير فعلي فارسي در زبان تركي     با توجه به فراواني بالاي تعداد سازه

  كنيم.     شده اجتناب مي    هاي رمزگرداني   عنوان سازه ها به آن
  

  گيري نتيجه. بحث و 5
ها در بيشتر  دهد كه اين داده فارسي نشان مي -ذريآ   هاي رمزگرداني تركي داده ةالعطم

-آذري    در رمزگرداني تركي  هاي مدل زبان ماتريس مطابقت دارند. موارد با اصول و فرضيه
نحوي جملات را  - واژي چارچوب ساخت، عنوان زبان ماتريس به، آذري       زبان تركي ، فارسي

، مند هستند          واژهاي نظام آذري كه جزء تك       سو افعال سبك تركي  زيرا از يك، كند تعيين مي
، كنند ساز و نمود را دريافت مي آذري مانند پسوندهاي گذشته       مند تركي           واژهاي نظام ساير تك

شود و از سوي ديگر به دليل  ان ماتريس رعايت ميمند مدل زب          واژ نظام نتيجه اصل تك در
جايي  و جابه (SOV)آذري و فارسي        هاي هر دو زبان تركي  يكسان بودن آرايش سازه

 - از لحاظ نحوي و در سطح گزاره، ها به دليل اعمال قاعدة قلب نحوي در هر دو زبان سازه
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مند مدل زبان           واژهاي نظام ترتيب تكاصلِ ، آيد. بنابراين موضوع نيز مشكلي به وجود نمي 
 - آذري        اي تركي جمله   هاي رمزگرداني درون   شود. انطباق كلي داده ماتريس نيز حفظ مي

  هاي مدل زبان ماتريس با گزارش مطالعات محققاني مانند ناصح فارسي با اصول و فرضيه
شده نيز  باشد. مطالعات ياد ) همسو مي2009) و رضائيان (2008( 40ليو، )2002( 39وي  ، )2002(

اي دو اصل اولية مدل زبان   جمله   هاي خود در ارتباط با رمزگرداني درون   با تكيه بر يافته
  اند.  مند را تأييد كرده          واژ نظام واژها و تك يعني ترتيب تك، ماتريس

با مدل سطح انتزاعي ، »18و  15، 14«هاي  ويژگي نحوي سازة غير فعلي فارسي در مثال
) ادعا دارد كه عناصر زبان 2000اسكاتن ( يرز كه مي حالي اسكاتن انطباق ندارد؛ در يرز مي

هاي بالا نشان دادند كه سازة غير  شوند. مثال واژگاني فعال مي - درونه فقط در سطح مفهومي
بلكه در سطح ، ژگانيوا - فقط در سطح مفهومي نه، عنوان عنصر درونه به وادارفعلي فارسيِ 

  شود.    موضوع نيز فعال مي -گزاره
) معتقد است كه فعل متناهي به دليل 2002يرزاسكاتن ( مي، كه قبلاً نيز اشاره شد    طور   همان

هاي    اما با توجه به داده، شود نقش تتادهي از زبان درونه به زبان ماتريس وارد نمي
لازم است جملة زير ، فارسي در ساخت فعل سبك جملات سببي - آذري     شدة تركي     رمزگرداني

عنوان عنصر درونه  به پيشنهادات مدل زبان ماتريس اضافه گردد: هر وقت سازة غير فعلي به
موضوع  - نحو زبان درونه با فعال شدن در سطح گزاره، در قالب ساخت فعل سبك قرار گيرد

 شود.  مي فاوت در دو زبان) اعمال شده (با آرايش نحوي مت بر بند متمم رمزگرداني

موضوع تقسيم كار بين ، نكتة مهم ديگري كه لازم است در همين ارتباط بررسي شود
ازجمله حوزة واژگان و نيز نحو است كه يكي از مسائل مهم در ، هاي مختلف زباني   حوزه
نحوي و ، واجي، هاي معنايي   حوزه، گشتاري -باشد. دستور زايشي   شناسي نوين مي   زبان

اي    جمله ) با مطالعة رمزگرداني درون2002داند. ناصح (   واژگانيِ زبان را مستقل از هم مي
هاي مختلف زباني)     گشتاري (استقلال حوزه -سوئدي بر استدلال دستور زايشي - فارسي

اني ) تبيين هر دو سطح نحوي و واژگاني را براي درك بهتر رمزگرد2002تأكيد دارد. ناصح (
داند و معتقد است كه ارائة تصوير كاملي از فرآيند توزيع يا تركيب   اي ضروري مي   جمله درون

ممكن نيست؛ ، بدون ارجاع به نحو، شده  هاي رمزگرداني   هاي واژگاني در داده   عناصر يا سازه
، سوئدي - فارسي شدة   هاي رمزگرداني   گيري مطالعة او حاكي از آن است كه در داده    اما نتيجه
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هاي مطالعة   كه ساختار دستوري داده حالي هاي واژگاني هر دو زبان حضور دارند؛ در  سازه
توان نتيجه گرفت كه  بنابراين مي، كند  يادشده را فقط زبان ماتريس (زبان فارسي) تعيين مي

هاي    داده زيرا اگرچه واژگان زبان سوئدي در، كند   نحو زبان از واژگان آن مستقل عمل مي
هاي     ها ندارند. بررسي داده اما هيچ تأثيري بر ساختار دستوري آن، شده حاضرند   رمزگرداني

عنوان زبان  آذري به       فارسي نشان داد كه هرچند زبان تركي  - آذري       رمزگرداني تركي 
در ، كند   ميشده را تعيين    هاي رمزگرداني   نحوي داده - واژي چارچوب ساخت، ماتريس
شدن لماهاي    با فعال، هاي تتا مساوي نيستند    هاي سببي كه دو زبان از لحاظ نقش   ساخت

ساخت نحوي آن زبان بر ساخت ، هاي غير فعلي زبان درونه (زبان فارسي)   مرتبط با سازه
    متمم ها در بند    آرايش نحوي سازه، شود. بنابراين   مي  شده اعمال   سببي رمزگرداني

- هاي تتا در سطح گزاره   شده به فعال شدن لماي مرتبط با سازة اعطاكنندة نقش   رمزگرداني
هاي     از زبان درونه (مثال، ندرت موضوع بستگي دارد كه همين لما اغلب از زبان ماتريس و به

بر عدم  تواند تأييدي   شود و اين تأثيرپذيري نحو از واژگان مي  ) انتخاب مي18و  15، 14
  استقلال نحو از واژگان تلقي گردد. 
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» شناسي    اساس زبان ساخت افعال سبك بر. «)1390محمد و فاطمه بهرامي (، عموزاده •
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  .191- 169. صص 4و  3. ش جستارهاي زباني دوماهنامة
 . تهران: انتشارات فرزانه. مباني دستور زبان آذربايجاني). 1357علي ( محمد، فرزانه •

زاده و ارسلان گلفام      عاليه؛ سپيده عبدالكريمي؛ فردوس آقاگل، زعفرانلو كامبوزيا         كرد •
». شناسي   سازي افعال مركبّ فارسي از منظر معنايي و نظرية معني      مجهول). «1389(

 . 17 - 1. صص 2. ش جستارهاي زباني دوماهنامة
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